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 أعوذبالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم
 الحمد لله ربّ العالمین

 القاسم محمّد و علی آله الطّیبّین الطّاهرینو الصلاة و السلام علی سیدّنا و نبینّا أبی
 و اللعنة علی أعدائهم أجمعین الی یوم الدین

  
غتُ قلَبىِ لَهُ ”قالَ عنوانٌ: » جع به این کلام در جلسۀ گذشته که در خدمت رفقا بودیم، را 1«“.فَفرََّ

عنوان عرض شد که ایشان در اینجا کلام جالبی گفتند و بهتر است که قدری راجع به این مسئله توضیح 
السّلام به عنوان چه بوده بدهیم تا اگر خداوند توفیق داد بعد برگردیم و ببینیم که فرمایش امام صادق علیه

 است.
ی به فعلیت درآوردن این مطالب و مسائلی کند که دستورالعملی براعنوان از حضرت سؤال می

کند شود، تحقق پیدا میآید، انجام میحال فرمودید، بفرمایید که چطور این مطالب به فعلیت درمیکه تابه
رسد؟ همۀ اینها مطالبی بود که در سطح عالی و راقی بودند، اما چگونه انسان و انسان به این مسائل می

د را بسازد تااینكه بتواند به این مطالب كه همان مقام عبودیتّ و لوازم و خود را بیاراید و چگونه خو
 آثار آن است، دسترسی پیدا بکند؟

 السّلام بود.این ماحصل درخواست عنوان از امام صادق علیه
توان فرمایند[ و میکنند برای او این مطالب را که نهُ دستور است ]بیان میحضرت شروع می

اند السّلام در این نهُ مطلب ]گنجاندهی که برای تربیت و تزکیۀ نفس لازم است، امام علیهگفت که کلّ مطالب
 اند.و چیزی را[ فروگذار نکرده

؛ فکر خودم «السّلام فارغ کردممن دل خودم را برای شنیدن مطالب امام علیه»گوید: عنوان می
دم را شش دانگ در این مطلب قرار را متمرکز کردم، تخیلات را از فکر خودم دور کردم، حواس خو

فرماید، طورکلی از هرچه موجب انصراف ذهن و موجب انحراف نفس است از آنچه امام میدادم و به
 ام.بیرون آمده

 لزوم تفریغ قلب برای ادراک مطالب

که دارید با یکی حرف شود، وقتی های روزمره این مطلب را متوجه میانسان در صحبت
دهد. از نگاه چشم پیدا فهمید که شخص چه قسم دارد به مطالب شما گوش میزنید، خودتان هم میمی

نید تواخواهد گوش بدهد. از چشم پیدا است. از چشم شما میخواهد گوش بدهد و رد کند یا میاست كه می
ها دنبال چه شنود, در این شنیدنتشخیص بدهید که الآن وقتی که دارد مطالب و مسائل شما را می

گویید برسد خواهد به مطلب شما که میکند، میگردد و در این عبارات دارد چه چیزی را جستجو میمی
اینکه نه, از میان این ای نیست ـ یا ـ این مسئله برای همه اتفاق افتاده و برای همه هست، چیز تازه

های ذهنی دیگری است که آنها را مطالب، خودش در یك فکر دیگر و در یک تخیل دیگر و در ساخته
شنود که ببیند این مطالب تا چه مقدار با در نفس خودش نگه داشته و حالا دارد مطالبی را از شما می

ده، از آنچه در سینه داشته، بیرون نیامده خواند، آن را برای خودش حفظ کرخواند یا نمیآن ذهنیات می
طوری که باید و شاید خود را در مقام تلقی مطالب، و خود را تخلیه نکرده، ذهن خود را پاک نکرده و آن
 خالص نگردانیده است. این قضیه برای همه هست.
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طلب برای کنیم، اگر هم مشاءالله اگر خداوند توفیق داد، در این جلسه مقداری عرض میحالا إن
کنیم و بیان خواهد شد[ که چگونه همۀ ما به این اش را در آنجا ]عرض میجلسۀ بعد باقی ماند، تتمه

 سوز مبتلا هستیم، همه مبتلا هستیم، درصد دارد، کم و زیاد دارد.درد و به این بلای دنیا و آخرت

 الس مختلفطبیعی بودن داشتن ذهنیت ابتدایی برای همۀ افراد قبل از ورود به مج

است که آن شخص واقعاً دنبال این است که ]گوش  کند، پیداوقتی که انسان با یک نفر صحبت می
زند، یا آید با انسان حرف میخواهد گوش بدهد و رد کند،[ ولو اینکه هر کسی وقتی که میبدهد یا می

شکم مادر درنیامدیم و در طور از هایی دارد، بالأخره ما که همینفرضحتی خود انسان، بالأخره پیش
های ذهنی در طول این مسیر برای ما یک مجلس حضور پیدا کنیم، نه! سالیانی بر ما گذشته، اندوخته

کسب شده و ذهنیت ما را تشکیل داده، افکاری را تشکیل داده، ما با اشخاص مختلفی در طول این سالیان 
ی متفاوت و کلمات مختلف، مسائل مختلفی در ذهن هاایم و از ارتباط با آنها و حرفدراز برخورد کرده

 برای ما پیدا شده است.
کنیم کنم و به تعداد رفقایی که در اینجا هستند، کاغذ تهیه میهمین الآن من سؤالی را مطرح می

رسد بنویسند. خب همه گوییم: رفقا راجع به این قضیه آنچه را به ذهنشان میدهیم و میو به رفقا می
نویسید، این از گویید؟! نه! خب این را که میگوید که آقا من بلد نیستم. آیا مید، هیچ کسی نمینویسنمی

دهند، ها یك صفحه شرح مینویسند، بعضیها پنج خط مینویسند، بعضیها دو خط میکجا آمده؟ بعضی
 برد!ن خوابش مینویسند که آدم موقع خواندقدر میها هم ایندهند، بعضیها دو صفحه شرح میبعضی

مَنی فرستاده شده است! بینم که ظاهراً این نامه کِشیدهند و من میگاهی اوقات برای ما نامه می
گویم آخر من چه زمانی این را بخوانم؟! آخر خدا خیرت بده مثل اینکه از گذارم، میمن روی میزم می

دانم، از آن را می من هم مقداری اول تاریخ آدم و حوا شروع به توضیح دادن برای من کردی! بابا
شود گفت. یک صفحه، تاریخ خواندم و خبر دارم که چه خبر است، بس است دیگر! در دو خط هم می

قدرى )بزرگ( و آن هم ریز که های ایندو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه، پنچ صفحه آن هم صفحه
! دیگر هر کسی با خدای خودش حال و بین بگذاریم تا ببینیم که این شخص چه نوشته استباید ذره

 هوایی دارد، دیگر ما اطّلاع نداریم، شاید هم حق با آنها باشد.
شود، این جواب از کجا بوده دهند، این جوابی که داده میخلاصه همه جواب این سؤال را می

این مطالب، از بینیم عجیب در کنیم میکه نگاه می است؟ ذهنیتی داشتیم، همۀ ما ذهنیت داریم و وقتی
گوید گوید نباید انجام داد، یکی میگوید باید انجام داد، یکی میزمین تا آسمان اختلاف است! یکی می

درجه ]اختلاف هست[ و هر دو هم  180طور کرد. درست گوید نباید اینطور کرد، یکی میباید این
نه آنچه را در ذهن دارند بیان اند، یعنى صادقاکنند كه مطلب را درست گفتهپیش خودشان گمان می

 کنند.می

 های قبلی فردلزوم پذیرش حق هنگام برخورد حق با ذهنیت

بنابراین این اشکال ندارد که انسان با توجه به یك ذهنیتی جایى برود و مطلبی بشنود، اشکال آنجا 
لب، قرار است که در مواجهۀ با مطالبِ خلاف، آن ذهنیت خود را مانع برای ادراک صحیح از مط

باشم، حال به نظر من رسیده است، ممکن است که اشتباه کرده بدهد! مصیبت اینجا است. در آنچه تابه
مصیبت اینجا است که انسان آن ذهنیت خود را به هر دلیلی که آن ذهنیت پیدا شده، یا به غلط یا به 

انسان نسبت به یک قضیه، صحیح، و در هر محیطی که آن ذهنیت پیدا شده و در هر شرایطی که برای 
های مختلف، حوادث مختلف، مسائل مختلف، ذهنیتی که پیدا شده است، نسبت به یک واقعه, واقعه

کند، خدا به آن کار ندارد که این ذهنیت در محیط فاسد پیدا شده صحیح یا باطل، آن برای خدا فرق نمی
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وجود یت را برای انسان در این مسئله بهیا در محیط غیر فاسد و صالح پیدا شده، شرایطی که این ذهن
کند، همت و اهتمامی اند، آن تفاوت نمیاند یا شرایط طالحی بودهاند، آن شرایط شرایط صالحی بودهآورده

که انسان برای رسیدن به این ذهنیت به خرج داده است، هرچه بوده، بوده، بالأخره این مسئله برای 
مهم اینجا است که در ماوراء این مسائل و در عمق این قضیه، انسان  انسان پیدا شده، این مهم نیست،

 کند؛ ]مصیبت اینجا است.[چگونه با مطالبی که ممکن است با ذهنیت او مخالف باشد، برخورد می
ام ]که مورد توجه قرار بدهم، این یک مطلبی را که من از دوران طفولیت، همیشه سعی کرده

دیدم که مرا به این سمت تعصب نداشته باشم،[ چون جریانات و مطالبی می بوده که نسبت به هیچ مطلبی
گاه نسبت به هیچ حال هیچکشاند؛ یكى از توفیقاتی که خدا به بنده داده این است که من تابهو سو می

کنم، شاید یک حرف خوبی دستم برسد، مطالعه میام. اگر الآن کتابی از شمر بهمطلبی تعصب نداشته
اینکه تا دیدم در عنوان کتاب نوشته مؤلف: شمر بن ذى الجوشن و قاتل سیدالشهدا ن باشد، نهدر آ
السّلام، این کتاب را به دیوار بکوبم و پرت کنم و آتش بزنم و پاره کنم! نه! چرا؟ شاید در این کتاب علیه

مطلبِ درستی  یک قضیه نقل کرده باشد که همان یک قضیه, قضیۀ مفید و درستی بوده؛ همان، یک
بوده است. موضوع این نیست که انسان در این کتاب چه بیابد، موضوع این است که انسان حال خود 

نحوى قرار بدهد که بتواند در مواجهۀ با مطالب، آن حریت و آزادی و را ـ آن مهم است ـ همیشه به
واجهۀ با انسان قرار خلوص قلب را برای خودش نگه دارد، آن مهم است. حالا آنکه در مقابل و م

 خواهد باشد، آن اشکال ندارد.ای میخواهد باشد، هر مسئلهگیرد، هرچه میمی

 شخصیت افراد نباید مانع از خلوص قلب و صداقت در قبال مطالب آنها باشد

دانم و این هیچ دانستم، و الآن هم نمىمن در زمان مرحوم پدرم، کسی را بالاتر از ایشان نمی
حساب بیاییم، بالأخره از این مطالب به ست، ما هرچه باشد اگر در حد اوساط افراد هم بهتعصب هم نی

گوش ما رسیده، چشم ما با این قضایا و مسائل آشنایی پیدا کرده، تجربۀ ما نسبت به مطالب، چه مطالب 
ر هست که بالأخره به این مقدا چه مطالب غیرعلمی، تجربۀ ما در ارتباط با افراد مختلف،علمی و 

رودربایستی کسی را خیر، بنده خیلی بیحداقل، از این مطالب، بیگانه نباشیم، در این حد که هست، نه
گاه موقعیت و نحوی بودم که هیچحال بنده در ارتباط با مرحوم پدرم بهبالاتر از ایشان ندیدم, درعین

اقت در قبال مطالب مختلف شخصیت ایشان، برای یک لحظه هم نتوانست جلوی این خلوص قلب و صد
حال اتفاق نیفتاده است. و ایشان همیشه از این حالِ من خوشنود و راضی را بگیرد و پرده بیندازد، تابه

طور بود. بنده خودم بارها از ایشان صریحاً شنیدم: کردند که باید اینبودند و به دیگران هم توصیه می
حال كه در همان زمان افرادی بودند درعین« کند!خورد میببینید فلانی چطور در ارتباط با مسائل بر»

کردند، ـ چه از منتسبین و چه از غیر منتسبین، از دوستان و غیر آنها ـ كه با آن دیدگاه به مسئله نگاه می
کردند و ای کاش آن پوشش، پوشش درست بود! صحبت در دار نگاه میبا دیدگاه بسته, با دیدگاه پوشش

دهد، ای کاش آن پوشش، پوشش واقعی و درست و را ما و تفکرات ما قرار می این است، پوشش
مرد بزرگی است، بَه چه شمایلی دارد! چه »برخاسته از کُنه معرفت بود! ای کاش! نه براساس اینکه 

بَه دیگر مسئله تمام »دادند، هایی را هم نشان میلابد بعضی اوقات چشمه« جلالی دارد! چه ابهتی دارد!
گونه افراد، عمق پیدا نکرده بود, فرو و آن پوشش به این کیفیت بود. اما این معرفت در قلب این« ت!اس

اندازۀ دو میل وارد قلب شده بود، هنوز هزاران نرفته بود، یک سانت در قلب رفته بود نه بیشتر، به
نحو اجمال نم؛ چون بهخواهم مبالغه ک، نمی«هزاران فرسنگ»گویم: فرسنگ ]مانده بود.[ اینکه من می

ام، باید بگویم که معرفت رفقا و دوستان ما حتی در و ابهام آنچه من از معرفت از ایشان و بزرگان دیده
اندازۀ ده سانت بیشتر نبود! زمان مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ نسبت به هزاران فرسنگ، به

ی با چشم خودم مشاهده کردم و با قلب خودم لمس و آنچه من در تجربۀ خودم نسبت به مراتب اولیاء اله
شنیدم، باید بگویم که معرفت رفقا و دوستان آوردند و من میمَس کردم و تعبیراتی را که بزرگان ]می
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 اندازۀ ده سانت بیشتر نبود![ما به
ظاهراً یک سال بعد از فوت مرحوم پدرمان بود که مطالب انحرافی و... مطرح شده بود و چرت 

دادند و افراد آمد و ندای معرفت و وصل و از این مطالب سر میقمری درمیهایی که از هر ننهو پرت
من در مشهد ـ ظاهراً در چنین موقعیتی همدر یک و ضَلوّا و أضلوّا!کشاندند، دنبال خود میرا هم به

لب را مطرح کردم که: حدود ده یازده سال پیش بود ـ روز نیمۀ شعبان صحبت کردم و در آنجا این مط
فهمید زنید؟![ شما فرق ولایت را با دِه نمیاش حرف از ولایت و ولایت ]میآقایان این چیست که همه

دهید! اینها برایشان مُعجِب بود و غریب بود که که در چیست؟! فرق ولایت را با دِه تشخیص نمی
کردیم، در جلسات شرکت فاده میچطور؟! ما سالیان سال پیش بزرگان بودیم و از مطالبشان است

پس آن مطالب چه شد؟ آن «! فهمید، فهم نداریدشما اصلاً هیچ نمی»گوید که کردیم، حالا آقا میمی
 ها چه شد؟ها و جلسات چه شد؟ آن حرفها چه شد؟ آن مسجد قائمها چه شد؟ آن نماز جماعتصحبت

 شخصیت علمی و عرفانی مرحوم علامه طهرانی

به شما بگویم؟ مرحوم پدر ما از نظر هوش و استعداد در بین اقران خودش، مشارٌ  گفتم: حالا
اش چقدر است، خواستند بگویند که فلانی حافظهالمثل بود؛ یعنی هر کسی را میبالبنان و ضرب

خواستند در آن رسد! هر کسی را که میات هرچه هست به پای آقا سید محمدحسین نمیگفتند: حافظهمی
گفتند که اگر هوشی در طلاب و بگویند که از نظر هوش و حدتّ ذهن به چه نحوی است، میموقع 

فضلاء باشد، آن فقط برای آقا سید محمدحسین است، آن زمانی که ایشان برای تحصیل به قم رفته بودند 
چنین هوشی مهکردند. یکو خودشان مطالبی را از مسائل و اتفاقاتی که برایشان اتفاق افتاده بود نقل می

ای، با همتی که فقط منحصر به خودشان بود و آن همت موجب شد که ایشان پنج چنین حافظههمو یک
سال بعد از رفتن به قم، اجازۀ اجتهاد بگیرند! آن همت و آن درس و آن تحصیل و مطالعات شب تا اذان 

طور بود، واقعاً فتم، واقعاً مسئله ایننحوی که در بین اقران خود، مشارٌ بالبنان بودند! اینکه من گصبح به
چنین همتی به اضافۀ ادراکات قلبی، آن مسئله، مسئلۀ عجیب و حیاتی است، هممشارٌ بالبنان بودند! یک

گرایش  ـ رضوان الله تعالی علیه ـ که از میان این همه افراد، تنها کسی که به مرحوم علامه طباطبائی
از ایشان دستور سلوکی و ذکر گرفت, ایشان )مرحوم آقا( بودند.  پیدا کرد و سال دوم ورود در قم،

طور ادامه پیدا دستور سلوکی و ذكر گرفت و این دستور تا آخر اوانی که ایشان در نجف بودند، همین
ام، حالا احتمال هایش را هم نگفتهام و بعضیهایش را گفتهکرد، مسئله خیلی مفصل است، من بعضی

آورم، از سرگذشت ایشان و مطالب ایشان با صورت تألیف درمیه بعداً اینها را بهدارد در مطالبی ک
مرحوم علامه، مطالبی را نقل بکنم؛ اگر رفقا دیده باشند، در حریم قدس، در آن صفحات آخر، یک 

که شنیدم خیلی  1امقضیه نقل شده، تو خود حدیث مفصل بخوان از آن حکایتی که من در آنجا آورده

نَِ ﴿رف و نقل شده است! خب قرار نیست بر اینکه همه هر چیزی را بدانند، نه, موجب ح وتيِتمُ م 
ُ
وَمَآ أ

                                           
 :115، ص حریم قدس 1

نگارنده سطور پس از اتمام این مباحثات كه در خدمت والد معظّم به حضورشان شرفیاب شده بودم، شنیدم كه فرمودند: »
كلامى كه یك دنیا عظمت و تواضع و خلوص و صدق و بهاء “ خداوند شما را وسیله هدایت و دستگیرى ما قرار داد.”

 در میان داشت!
و استادشان مرحوم قاضى در مدتّ اقامت در نجف انجام  طباطبائى حوم علامهجالب اینكه عین همین مباحثات، بین مر

مسئله حیاتى عرفانى بنمایند؛ و این  پذیرفته بود، لیكن مرحوم قاضى نتوانسته بودند ایشان را ملزم به قبول و ادراك این
 «.هو الموفقّ و المعین و له الحمد و له الشّکر ومهم به توفیق الهى توسّط علامه طهرانى تحققّ یافت. 
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 حالا ممکن است مطالبی باشد که ما اطّلاع نداشته باشیم. 1؛﴾ٱلعۡلِۡمِ إلَِّا قلَيِلٗ 

 شخصیت مرحوم علامه طباطبائی از دیدگاه مرحوم علامه طهرانی

وقت چنین وضعیتی، آنهمچنین هوشی با یکهمچنین استعدادی و یکهمچنین همتی و یکهمیک
هفت سال در تربیت و ارشاد و هدایت مرحوم علامه طباطبائی ـ رضوان الله تعالى علیه ـ ]قرار 

« رند!بوضو اسم این مرد را در میان خودشان نمیملائکه بی»فرمودند: گیرند[ که مرحوم آقا میمی
چنین علوّ همچنین اطّلاعی و یکهمچنین فردی با یکهماین حرفی نیست که من و امثال من بزنیم، یك

گفتند! بارها من از ایشان این مسئله را راجع به گفتند و تا آخر عمر هم میمقامی، این مطالب را می
 مرحوم علامه طباطبائی شنیدم.

 الس مرحوم علامه طباطبائیجات و مجاهمیت بالای مطالب و نوشته

یک روز درس خواندن پیش علامه طباطبائی ]چقدر ارزش دارد! حالا چه برسد به هفت سال![ 
که ما بودیم سن ما کم بود، ما تا کردیم، آن وقتی ما آن روزها در مجالس علامه طباطبائی شرکت می

خاطر همان کسالتشان دیگر بهکردیم، ولی ایشان سالگی محضر مرحوم علامه را ادراک می 25، 24
دادند، فقط جلساتی داشتند و ما از جلسات سؤال و جوابی که بود و ایشان در آنجا به آن درس نمی

 ها بردیم!دادند، بهرهسؤالات جواب می
 بندی کردم:رسد به چند دسته، دستهدست انسان میمن مطالبی را که به

گوید: اصلاً خواند و میاز شخصی، مطالبی را میدستۀ اول: بعضی از مطالبی هست که انسان 
 گذارد، اصلاً حیف است که انسان بخواهد به آن نگاه کند!حیف خواندن! و اصلاً کتاب را کنار می

گوید: خب دستۀ دوم: مؤلفینی هستند، افرادی هستند که مطالبشان در آن حدی است که انسان می
 زش خواندن را داشته باشد.حالا ببینیم چیست؟ حالا ممکن است که ار

دستۀ سوم: افرادی هستند که انسان به آنها توجه دارد و ممکن است که مطالب آنها، مطالب خلاف 
 کنند.هم باشد ولی بالأخره ارزش خواندن را دارد که انسان ببیند که آن مطلب چیست. خب اینها فرق می

 گیرد.پشت کتاب باشد، آدم آن کتاب را میدستۀ چهارم: افرادی هستند که به محض اینکه اسم آنها 
طرف، طرف، در آنفروشی، در اینعلامه طباطبائی این بود؛ یعنی شما هر کتابی را که در کتاب

بینید نوشته تألیفِ علامه طباطبائی، فوراً بروید و آن کتاب را بگیرید، معطل نکنید كه در بازار، تا مى
طور بود و ما در جلسات سؤال و پاسخ هایش اینم علامه نوشتهطور بودند. مرحوباختید، ایشان این
 کردیم.[ها بود که ما ]در آن مجالس شرکت میایم؛ سالدست آوردهایشان، مطالبی به

 اساتید مرحوم علامه طهرانی در سیر و سلوک و عرفان

گرفتند، ائی میکه از علامه طباطب مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ علاوه بر دروس رسمی
کردند. شما هفت سال را ضربدر دو ساعت کنید هر روز دو ساعت، خصوصی با ایشان صحبت می

ماند؟! روز را شما ضربدر دو ساعت کنید، دیگر مگر چیزی باقی می 365آید؟! هفت تا ببینید چند درمى
 چنین مسائلی!همدیگر هرچه بوده گرفته بودند، آن هم یک

بینند، روند و بزرگان نجف را میایشان هفت سال پیش علامه طباطبائی بودند، بعد به نجف می

                                           
 :8، ص 3، ج معاد شناسى. 85( آیه 17سوره اسراء ) 11

 «به شما از مراتب و درجات علم داده نشده است مگر مقدار اندكى!»
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الدین بینند، از عرفا مرحوم آقا سید جمالرا می ـ رحمة الله علیه ـ مرحوم آقا سید عبدالهادی شیرازی
دند، و با بعضی از افراد هفت سال با ایشان محشور بو بینند وـ را می رضوان الله تعالی علیه ـ گلپایگانی

مرحوم قاضی   ـکه وصیّ رسمی رضوان الله تعالی علیه دیگر هم بودند. مرحوم حاج شیخ عباس هاتف ـ
ـ بودند، با ایشان هم معاشرت داشتند، چهار سال با مرحوم آقا شیخ محمد جواد  رضوان الله تعالی علیه ـ

کنند، چهار سالِ از اولیاء الهی بود ارتباط پیدا می ـ كه یکی رضوان الله تعالی علیه انصارى همدانی ـ
آمدند، یک مرتبه یا دو مرتبه هم آخرِ حیات مرحوم انصاری. ایشان )مرحوم انصاری( به نجف می

ایشان )مرحوم آقا( از نجف به ایران آمدند و به همدان رفتند و خدمت ایشان رسیدند و برگشتند. مراسلات 
 شد، همۀ آنها الآن موجود است.ن رد و بدل میهایی که بین ایشاو نامه

شود چند سال؟ چهارده سال. در این موقع ایشان )مرحوم آقا( با یک هفت سال و هفت سال، می
های ماقبل خود تفاوت داشت! کند که این شخصیت جدید به کلی با شخصیتشخصیت جدیدی برخورد می

 بود. ـ رضوان الله تعالی علیه ـ او مرحوم آقای حداد

 فرد مرحوم آقای حداد در نظر مرحوم علامه طهرانیشخصیت منحصربه

 1ام،آورده اسرار ملکوترسد بنده این مطلب را ـ اگر رفقا دیده باشند ـ در جلد دوم نظر میبه

وقتی که ما با ایشان )آقای حداد( برخورد کردیم، انگار اصلاً »عبارت ایشان )مرحوم آقا( این است که: 
ها ـ با حفظ سِمَت برای افراد گذشته و با یعنی ـ به قول امروزى« ید عرفان برای ما باز شد!فصل جد

فرمودند: حفظ موقعیت برای آنها، با این تعاریف و با این وضعیت، )نسبت به مرحوم علامه مى
 فرمودند:راجع به مرحوم آقای انصاری می «!برندوضو اسمش را نمیشخصی است که ملائکه، بی»

( 2«!کنمکردم گویا به رسول الله صلیّ الله علیه و آله و سلمّ دارم نگاه میکه به ایشان نگاه میمن وقتی »

چند سال هم از  3«!ما چیز دیگری یافتیم»فرمایند که: ولی وقتی که با آقای حداد برخورد کردند، می

که من این گذرد )یعنی آن وقتی گذرد، حدود چهارده سال از این مسئله میاین برخورد و آشنایی می
بگویم، از ایشان مشاهده کردم، حدود چهارده سال از آشنایی ایشان خواهم خدمت رفقا مطلبی را که می

سال  28سال.  28شود شود؟ میبا مرحوم حداد گذشته بود( چهارده سال و چهارده سال، چقدر می
با آن کیفیت که حالاتی را که در نجف برای ایشان هم او با آن وضعیت و ایشان در این مکتب بودند، آن

کنم که با ـ من تعجب می اندآن حالات را به کسی نگفته ـ گفتندشد، گاهی اوقات که برای بنده میپیدا می
 این برداشت، چگونه راجع به آقای حداد باید این تعبیر را بیاورند!

 «!سواد نداشته این آقای حداد چه کسی بوده است!»گویند: وقت میآن

 4زند مسکین مگسکنند *** وز تحسّر دست بر سر میطوطیان در شکرستان کامرانی می

 «!این حرفش چیست؟ آن حرفش چیست؟»گیرند که ایراد می
ها آید این حرفبدبخت! برو مقداری سواد پیدا کن تا آبروی خودت را نبری! دوغ فروش که نمی

زند که اول شاگردِ ها را میخدا! شخصی این حرفنها را بگوید! بندهآید ایرا بزند، لبو فروش که نمی
رحمة  درس آقای خویی بوده! اول شاگرد درس آقای شاهرودی بوده است! مرحوم آقا شیخ حسین حلی ـ

                                           
 .163، ص 1، ج عنوان بصرى؛ 471و ص  130، ص 2، ج اسرار ملكوت 1

 .683روح مجرد، ص  22

 .29، ص همان 3

 .267 دیوان حافظ )قزوینی(، غزل1 4
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چنین کردند! اینای در درسشان افتخار میچنین طلبههمدر مجالسشان به وجود یک ـ الله علیهم اجمعین
آید، تصدیق بلا قمری بیاید هرچه از دهانش درمیاینکه هر ننهزند، نهها را میاین حرفشخصی دارد 

 گوید، بیاید از یکی تعریف بکند و از یکی تنقید بکند!تصور، بدون اینکه اصلاً فکر كند که چه دارد می
چهارده سال از این مسئله گذشت، یک روز که ایشان از سفر کربلا مراجعت کرده بودند، من  28

 سالم بود، بچه بودم، ...
آمدند، سیمایی من در همان عالم بچگی برایم خیلی عجیب بود که هروقت ایشان از سفر کربلا می

رفتند، خیلی فرق داشت، اصلاً چیز دیدم، با آن سیمایی که داشتند به کربلا میرا که من در ایشان می
اد، اصلاً عجیب بود! بعد از آن سفر، من در همان عالم افتدیگری بود، حالا چه اتفاقاتی در این سفر می

بینم که شاید حدسم تقریباً درست اند! و الآن مىهای قبل خیلی فرق کردهبچگی دیدم که این دفعه با دفعه
بینم که در همان کنم میهم بوده است، یعنی پس از گذشت زمان، وقتی که من آن مسائل را مرور می

حساب هم نبوده، آن احساس، احساس خیلی مستغربی نبوده است. من دیدم اصلاً عالم بچگی، شاید بی
کند! یکی از شکل دیگر است، کیفیتشان فرق می ایشان یک وضع دیگری دارند، حال و هوایشان یک

دوستان ایشان که در زمان مرحوم آقای انصاری با ایشان خیلی مأنوس بودند ولی بعد دیگر در اواخر 
ی نداشتند، ارتباطشان کم بوده، ایشان برای دیدن آمده بودند، اولین نفری بود که بعدازظهر عمر ارتباط

 برای دیدن ایشان آمد، من چای آوردم و خودم یک کنار نشستم، عبارتی که ایشان فرمودند این بود که:
سال  28ز من در این سفر مطلبی را از ایشان )آقای حداد( دیدم ـ این قضیه چه زمانی است؟ بعد ا

طور از بسیار از بسیار از بسیار از بسیار ـ همین سپری کردن عمر در این مطالب ـ که وقتی کمی
چند مرتبه تکرار کردند ـ آن را برای آقای سبزواری ـ خدا رحمتشان کند، از شاگردان اقدمین 

ه چطور مرحوم آقای انصاری بودند ـ نقل کردم تا یک هفته گیج و حیران بود که این قضی
ً با خود میمی پس ما این مدتی که با آقاى انصاری بودیم چه شدیم؟ چه »گفت: شود؟! و دائما
ای بوده، تربیتی شاءالله بودن ایشان )مرحوم انصاری( مقدمهمن به ایشان گفتم که خب إن« شد؟

 چنین وضعیتی پیدا بکنید!همچنین مردی برسید و یكهمبوده برای اینکه شما به یک

بعد از بیست وهشت سال! یعنی ایشان هنوز به آن ولایت نرسیده بودند! تازه، مطالب بعدی هم 
 شاید بوده است!

ها، این بازیخود نیست! این مسخرهگذارند، پس ببینید که بیگویم: با دِه فرق نمیکه من می وقتی
ییم پا در کفش بزرگان کنیم و آنچه را خُزعبلات، این چرند و پرندها، آخر اینها که به ما نیامده که ما بیا

 لایق نیستیم، به خود ببندیم!

 1رَحِمَ اللهُ من عَرَفَ قدَرَه؛»فرمایند: السّلام مطلب را تمام کرده، حضرت میامیرالمؤمنین علیه

اش دستش باشد، حدشّ دستش باشد، لباس اندازه« خدا پدر و مادر آن کسی را بیامرزد که بفهمد کیست.
اینکه بخواهد را به خود نپوشد، لباسی را بپوشد که آن لباس در قامت خودش زیبنده است، نه دیگران

عبای دیگری را به دوشش بیندازد، عمامۀ دیگری را بخواهد به سرش ببندد، کفش دیگری را بخواهد 
 بپوشد، آخر هر چیزی جایگاهی دارد، هر چیزی جایی دارد.

)مرحوم آقا( از اول، قلب خود را برای ادراک حق فارغ کرد، همۀ اینها برای این است که ایشان 
گوید، نیامد جبهه بگیرد، نیامد مقابله کند، نه، وقتی که دلش فارغ شد، خدا همین كلامی كه عنوان می

دهد، خدا هم آنچه را باید بر دهد، خدا هم به او سعه میکند، خدا هم به او توفیق میهم او را موفق می
رود؛ همۀ آورد، گرچه تمام دنیا به یک طرف باشند، ایشان به یک طرف دیگر میید، میقلب او بیا

 رود.ها حرکت کنند، او راه خودش را دارد میها، در خیابانمردم، همۀ مسلمین، جمعیت

                                           
 :149)صبحی صالح(، ص  نهج البلاغة 1

 «قَدرَه. عَرَفَ  العالِمُ مَن»
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 یابی او به حقیقت مطالب اولیای الهیلزوم تفریغ قلب سالک برای دست

کردم که آمدند، خود من در آن موقع احساس میان میدر همان زمان افرادی که به خدمت ایش
کنند، قلبشان را تفریغ نکردند، خالی نکردند؛ قلب خالی نیست، سی درصد که با ایشان صحبت میوقتی 

گوید؟ ببینیم تا کجا جلو گوید؟ حالا یک ساعتی بنشینیم ببینیم چه مینگه داشته، ببینیم این آقا چه می
کند یا نه؟ تا آنجا با او رفیق هستیم، های ما برخورد میزند یا نه؟ آیا با کار و اشتغالیآید؟ آیا به ما ممی

نشیند، تواند باشد؟ میآید؟ تا کجا این ارتباط میدهیم، ببینیم تا کجا جلو میتا آنجا حرفش را گوش می
 کند.فکر می
، حالا نیم ساعت قبل از اذان بیدار كند، نه، اشکالی نداردنشیند فكر مى، مى«آقا نمازشب بخوانید»

چرا؟ چون «! روی چشممان»کردند: طوری میشنیدم ـ اینـ بنده می على عیونناشویم، چَشم، می
کنی، خب حالا نماز شوی ورزش میافتد، تو که نیم ساعت بلند میای نیست، مشكلی اتفاق نمیمسئله

نفس عمیق کشیدن كه کاملاً اکسیژن تا آن  جای ورزش و رفتن واش! بهبخوان. این چیز امروزی
های قسمت تحتانی شُش برود که این اکسیژن كاملاً سوخت و ساز و متابولیسم را انجام بدهد, حالا سلول

اش! خب این که بلند شو درها را باز کن و به جای آن نفس عمیق، نماز بخوان! این هم فایدۀ دنیوی
 اشکالی ندارد.

خواهد, ا ذکر میکند، بالأخره راه خدنشیند فکر می، می«مرتبه ذکر بگوییآقا باید روزی چند »
خواهد، حالا مثلاً نیم ساعتی که آنجا دیگر حوصله نداریم که کاری بکنیم، حالا خواهد, فکر میتوجه می

این « کنیم!فرمایید اطاعت میبله! هرچه امر می»گویند: گذاریم، میآن نیم ساعت را برای این ذکر می
 هم از این. خب تا اینجایش که مشکلی نداریم.

، خب ما که با «قدری دقت کنید، با هر کسی ]رفت و آمد نکنید[در ارتباطاتتان، در مسائل باید »
ندارند، تعهدی نسبت به مسائل ندارند، حجاب و غیر ملتزم، افرادی که التزامی خور و بیهای عرقآدم

 «فرمایید.بله چشم، هرچه امر می»مطلبی نیست. تا اینجا جلو آمدیم، کنیم، این هم رفت و آمد نمی
شاءالله آنچه گویم. عرض کردم که در ارتباط با رفقا إنشنیدم، از خودم نمیبنده خودم اینها را می

 دهیم.آییم و لری همه را در خدمت رفقا قرار میطور میرا بوده، ما همان
فرمایند: رسیم به مسجد و فلان قضیه، میآییم میای نداریم، تا میخب نسبت به این مسئله هم مسئله

پرد! آن مرتبه اینجا است كه رنگ می، یك«هایی داشتیدشما راجع به فلان مسئله هم ظاهراً یك دخالت»
آیند، بعد آیند، آهسته آهسته جلو میآیند سر آن قضیه بروند, از اول جلو مىبزرگان از اول که نمی

خرده با یك« راجع به آن مطالب، باید ما را در جریان بگذارید»فرمایند: پرد! میفعه رنگ میدیک
داد، ای داد بی»كند: دهد و تجزیه و تحلیل میکند، آب دهانی قورت میرود و فکر میخودش کلنجار می

زشب را گفتی، چشم، گوید: بابا آن نمامی «کنند!اینها هم از این کارها می ما از این خبر نداشتیم!
ای نیست، غذای خودمان گویم؛ حتی در غذا هم مسئلهخوانیم؛ آن ذکر را بخواهی بگویم، برایت میمی

اما هر دفعه  ـ ای دو مرتبه بیشتر گوشت نخورید، بسیارخوب چشمکنیم؛ فرمودید: هفتهرا هم تعدیل می
بالأخره نگفتند که چقدر،  ـ ای نیستدهیم، مسئلهآن را هم انجام می ـ خوریم!قدر )به مقدار زیاد( میاین

ـ  کنیم! آن دفعۀ بعدش هم برای ماه بعد!ای دو دفعه، ما هم جبران یک ماه را در یک روز میگفتند هفته
 دهیم.این هم از این، این مطالب را انجام می

ها، شئون، ارتباطات، خواهد بیاید در مسائل اجتماعی، روابط اجتماعی، شخصیتحالا قضیه می
گفتن  لا اله الا اللهداد و ستدها، مسائلی که شصت سال ما با این مسائل در ارتباط هستیم، نه قضیۀ ذکرِ 

نان و پنیر و سبزی و یا حالا به جای پلوخورشت، نان و پنیر و سبزی خوردن، نه، آن چیزی نیست، آدم 
رود ـ راجع تر هم هست؛ نه، حالا مسئله در قضایا و روابط میخورد، تازه بهتر هم هست و سبکمی

اند و فهمیدند و تقریباً مسئله برای دهم، خود رفقا مطلب را گرفتهبه این قضیه من دیگر توضیح نمی
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بینی قلب شروع به لرزیدن کرد، به تبه میمرآید یککه مسئله در اینجا میهمه جا افتاده است ـ همین
وجود داند چه خبر است، چه آشوبی در دل این بیچاره دارد بهافتد! او )آن بزرگ( هم که میپِته پِته می

درد بیند بابا این بهخواهد این شخص را ردش کند، میآید! او هم میوجود میبهآید، چه تلاطمی دارد می
ه، این شخص ده سال دیگر برای ما دردسر درست کند، از همین الآن برو دنبال جای اینکخورد، بهنمی

کارت، برو خدا عمرت بدهد! همان روشی را که داری، همان مسیری را که داری، همان راهی را که 
روی، برو، نه به ما زحمت بده و نه آبروی خود را ببر! چرا بعد مجبور بشوی که با نهی ما، داری می

گوییم، تر بشود، از حالا به تو نمیگوییم که کارت سختیان برداری؟! از حالا به تو نمیسر به عص
ممکن است که شما »فرماید: می« منظور حضرتعالی چیست؟ یعنی چه؟»گوید: برو در آن مسیر! می

آقا هر » گوید کهبرُد، میگویند، شخص می، تا این را می«در بعضی از اینها مجاز نباشید که اقدام کنید
 «فرمایید، راجع به این قضیه، دیگر دستمان را آزاد بگذارید.چیزی می

 سلوک یعنی رفض تعینات و زیر پا نهادن انانیت و استکبار

اند ـ سلوک نه گویم، ایشان نگفتهاتفاقاً سلوك همین است ـ این را من دارم می»فرماید: ایشان می
نه..., همۀ اینها مقدمات است، همه تکالیفی است که انسان  نمازشب است، نه ذکر است، نه روزه است و

 «را برای عبور از این مرحله، آماده بکند. مطلب این است.
اگر شما بخواهید ذکری بگویید که آن ذکر نه براساس دستور ولیّ، بلكه براساس فکر خودتان 

بسا ممکن است را بدهد و چه باشد، معلوم نیست که این صحیح باشد، معلوم نیست که این آن اثر صحیح
، ]اطاعت «این کار را نکن»گوید: اندازد! ولی او نه، او میکه انسان را به انحرافاتی بیندازد، که می

برد! او روی همان مطالبی دست شما در این مسئله، شما را[ از صد سال نمازشب خواندن، جلوتر می
 ـتوجه بفرمایید، مسئله خیلی مهم امی  ـچه از نقطهگذارد که  نظر نظر نفسی و چه از نقطهست، دقت كنید 

اینکه فقط به مسائل نفسی پذیر است و ممکن است که موجب اشتباه بشود، نهروابط اجتماعی، ضربه
انگیز است. او )آن کننده و مفسدهگردد، نه، این عمل شما تبعاتی دارد و تبعاتش، تبعات گمراهبرمی

داند، داند، یک حرکتی میداند، این شاگرد فقط یک ظاهری میاین شاگرد نمی داند وبزرگ و استاد( می
سال  28داند، اما آن کسی که از این مطالب رد شده، داند، یک سر و صدایی مییک بیا و برویی می

کند عزیزِ من! سال و چهل سال هم از این قضیه گذشته، آخر او قدری با تو فرق می 38که سهل است 
فهمد، پس چرا اینجا آمدی؟! پس اندازۀ تو نمیکند. اگر بگویی که بهو قدری با افکار تو فرق میافکار ا

فرق این چهل سال با جنابعالی که هنوز قدم اول را برنداشتید، در چیست؟! پس چه فرقی کرد؟! اگر 
ا را ندارد و به تر است و ادراک شمقرار بر این است که او از رسیدن به مصالح و وقایع، از شما عقب

آن مطالب نرسیده است و شما صلاح اجتماعی را بهتر از او دریافتید، اگر شما مصالح و شئونات 
گذرد و تبعاتی که برای این مطالب است را دریافتید، خُب پس شخصی و اجتماعی و آنچه در جامعه می

ل کن! و اگر نه، او فردی دهی، برو عمبرو دنبال کارت! پس چرا به اینجا آمدی؟! هرچه تشخیص می
نظر، حداقلِ اقلِ انصافش این است که بالاتر است، پس چرا یک جای استثناء را است که از این نقطه

طور باشد؟! چرا باید یک جای گذاری که تا اینجا بله اما از اینجا به بعد نه؟! چرا باید اینباقی مى
 ماند.[ده است، ]پس جای تخصیصی باقی نمیتخصیص در آنجا باقی گذاشت؟! چون همۀ مقدمات طی ش

ما خیلی از مطالب را به »فرمودند: و نظایر این قضایا بسیار است. لذا بارها و بارها و بارها می
گوییم و تا آخر عمر فرمودند. نمیبارها این قضیه را می« دانیم که تحمل ندارند.گوییم چون میرفقا نمی
چه باقی مانده که به ما نگفتند؟! »: گویندرویم. و رفتند و رفتند، تمام شد. حالا همه میگوییم و میهم نمی

آیا مگر قرار است که شما همه « شنیدیم!اند دیگر، اگر چیزی بوده خب میتا حالا هرچه بوده به ما گفته
 چیز را بشنوید؟!
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 گیری افراد در قبال حق، نتیجۀ عدم تفریغ قلبجبهه

لیه ـ خیلی سریع نوشتم و قرار ای که بعد از فوت مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی عبنده در مقاله
اش حذف بود که این را در مجلۀ ائمۀ جماعات چاپ کنند و من مشروط کردم بر اینکه حتی یک کلمه

توانند نشود، اگر خواستند، چاپ کنند و اگر نخواستند، خب جای دیگر، و وقتی که آنها دیدند نه، نمی
اش نباید حذف شود. در آنجا ما یک تان بدهد، یك كلمهچاپ کنند، مقاله را برگرداندند. گفتم: خدا هم خیر

اتفاق  ـ رحمة الله علیه ـ و مرحوم آیةالله خویی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ ای را كه بین مرحوم آقاقضیه
افتاده بود )و قضیۀ مهمی هم نبود، عادی بود، یکی شاگرد است، یکی استاد است و كلامی بین خودشان 

افتد، انسان مطلبی را از استادش نقل و نظایر اینها هم اتفاق افتاده و الآن هم اتفاق می شودرد و بدل می
كند، حالا یا در درس یا در غیردرس، و مسئله, مسئلۀ تنقید هم نیست، بلكه دو طرز فکر است و مى

طرح بشود( در گونه مطالب ماینكه اشكالی ندارد، بلکه اصلاً باید اینبیان طرز فكر اشكالی ندارد، نه

و نوشتیم كه ایشان به مرحوم آقای خویی گفتند كه این مسیری كه ما داریم، این مسیر  1آنجا نقل كردیم

ترین شاگرد درس شما دانید كه بنده قویطوری نیست، حساب شده و كتاب شده است و شما میهمین
هایی كه آن را به خوردن یداریبگذرانند و شبهستم و زمان خودم را به مسائلی كه دیگران دارند می
گذرانم، من زمان خودم را به این گذرانند، نمیچای و قهوه و حرف و نقل و تهمت و غیبت و... می

کنم، و از آن گذشته، ما هر دو طلبه هستیم و گذرانم، من روی دقیقه دقیقۀ اوقاتم، حساب میمطالب نمی
كنید بروید تحقیق ار خودتان، یك هفته مهلت داریم، شما ای به اختیهر دو اهل علم هستیم، در هر مسئله

كنیم تا بدانیم که من بر شما غلبه آییم مباحثه میكنم و بعد از یك هفته میروم تحقیق میو من هم می
 كنید؟ خیلی رُك و روشن.كنم یا شما بر من غلبه میمی

بودم و متعدد این قضیه را نقل کرده بودند. ای بود كه بنده بارها و بارها از ایشان شنیده این مسئله
ای كه به منزل مرحوم آقای مطهری برای افطاری رفته بودیم، ایشان این مطلب را گفتند در یك جلسه

های مختلف هم آمده و بعضی دیگر هم بودند، در یك جلسۀ عصر جمعه كه حدود سی نفر از شهرستان
 بودند، گفتند.

طرف اعتراض بلند شد که دفعه دیدیم از اینآن مقاله نوشتم و یك حالا بنده همین مطلب را در
احترامی است؟! یكی این كجایش بی« احترامی است!شما چرا این حكایت را نقل كردید؟! این بی»

گفتم: حالا « خورد؟!ایشان پانصد نفر شاگرد در طهران دارد، این مطلب شما به آنها برمی»گفت: می
 اشند, پنجاه هزارتا داشته باشند، این که برخوردن ندارد.پنج هزارتا داشته ب

هایی این آقا سید محمدحسین خلاف گفته! ببینید كه چه حرف»چطور عكسش در كتاب بنویسند كه 
؟! همین افرادی كه صاحب رساله هستند! «زده و برای آقای انصاری چه تعبیرهایی را آورده و...!

جرد ببینید چه مطالب و خُزعبلاتی به عربی گفتند؟! برای ایران ها، در مجله در تنقید روح مهمین
شود، كسی از نبودند و معلوم نبود که برای كجا بودند! آنها اشكالی ندارد و از كسی سر و صدا بلند نمی

ها را زدید؟ چرا این مسائل را مطرح كردید؟ و حتی آید انتقاد كند كه چرا این حرفهمین آقایان نمی
كنیم كه به تعهد خودشان باید در آن مجله چاپ كنند، ما برای پاسخگویی به آنها، مقاله تهیه می كهوقتی 

ما راجع به یك »كنند! اینها هیچ اشكالی ندارد، اما نوشتن یك حكایت كه كنند و عمل نمیاستنكاف می
كنیم که آییم بحث مید میبینیم و بعبینیم، مدارك را میگوییم که ادله را میروایت یا یك حكم شرعی می

 ، این اشكال دارد! این اهانت شد! كجایش اهانت است؟!«كنیمكنید یا ما غلبه میببینیم شما غلبه می
تر از آش به ما گفتند ـ از همین رفقای سابق ـ آقا ما تا وقت بعضی از همین افرادِ كاسۀ داغآن

دیم! خب مگر قرار بود که تو همه را بشنوی؟! آیا جایی كه با ایشان بودیم این مطلب را از ایشان نشنی

                                           
 .56، ص مهر فروزان 1
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حالا بیا بشنو. یا من دارم  من پسر ایشان هستم یا تو؟ مگر قرار است که تو همه چیز را بشنوی؟! خب
گویی و تهمت گویم كه ایشان در ملاء این حرف را زده است، خب بگو آقا داری دروغ میدروغ می

روغ بگوید، فاسق است دیگر، فاسق یعنی چه کسی؟ یعنی كسی زنی و فاسق هستی. خب كسی كه دمی
كه یك گناه علنی و كبیره از او سر بزند، و دروغ، گناه كبیره است و كسی كه دروغ بگوید، فاسق است 

شود نماز خواند و عدالت ندارد و شهادتش مورد قبول نیست. همۀ اینها تبعات آن و پشت سرش نمی
ستم، خب بگو دیگر، چرا رودربایستی داری؟! یا اگر نیستم پس حرف نزن، دروغ است. یا بنده فاسق ه

ام كه بیایم این بپذیر و برو راجع به آن فكر كن كه من اینها را برای تو و امثال تو نوشتم. درد نداشته
فتی ام بگویم. برای این گفتم كه امروز، تویِ بدبخت در دام شیطان نیجهت كه نیامدهمطالب را بگویم، بی

 زار توهمات و تخیلات غوطه نخوری!چنان در لجنو پس از گذشت سیزده سال، هم
گذاشتیم این برای این است كه ما خودمان را در قبال حق باز نگذاشتیم، بستیم، بستیم! اگر باز می

ر سوم خوردیم، تلنگُ خورد، تلنگر دوم را میخوردیم، تلنگُر دوم که میخورد، تلنگر مییك تلنگُر که می
 دیدیم که نه! مسئله درست است.خوردیم و إلی آخر و[ میخورد، ]تلنگر سوم را میکه می

دانم این مطلب را خدمت رفقا گفتم یا نگفتم، یادم نیست كه گفتم یا نگفتم. شخصی بود که راجع نمی
آن مرتبه دید، در موقعیتی كه آن شخص در به شخصی، ذهنیتی داشت، او را در یك مرتبۀ خاصی می

نبود، مثل سایر افراد بود، ولی این شخص برای او یك قداست و موقعیت خاصی قائل بود و بر آن 
 كشاند!اساس، زندگی خودش را قرار داده بود و بقیه را هم براساس افكار خودش به آن سمت و سو می

انوادۀ خودش رود، فقط خودش برود یا اگر خای كاش انسان اگر یك مسیر منحرفی را میحالا 
كند، كشاند، در همان چند نفر محدود باشد، ولی نه، این قضیه از خودش عبور میرا هم به آن سمت می

كشاند، غیر آشنایان را هم كشاند، آشنایان را هم میكشاند، قوم و خویش را هم میخانواده را هم می
 برد!كشاند و انسان را به یك سمت و سوهایی میكشاند؛ همه را میمی

دانیم در روز قیامت واقعاً چطور باید حساب و كتاب پس بدهیم؟! آن خیلی سخت است! ما نمی
خصوص در معرض مواجهۀ با مردم هستند، خیلی باید حساب كنند، خیلی باید روی كسانی كه به

، گویمگیرم، به كسی نمیهایشان حساب كنند! یك وقت من خودم برای خودم راهی را در پیش میحرف
روم، حالا اگر خلاف هم باشد عیبی ندارد ]چون گویم، كسی اطّلاع ندارد و راه خودم را میبه رفقا نمی

گویم نه آقاجان، چون من بر حق هستم، شما باید بیایید از من تبعیت بكنید! فقط خودم هستم.[ یك وقت می
باشم، دارای موقعیت تقوایی  ای باشم، دارای موقعیتیبر این مطلب اضافه كنید اگر من دارای وجهه

باشم، در میان افراد طبعاً این گرایش بیشتر خواهد بود و این مسئله بیشتر موجب جلب افراد و موجب 
ای وای! ای وای از این تبعات كه چه انحراف آنها خواهد بود! موجب انحراف و موجب تبعات است! 

 بر سر من و دین و دنیای من خواهد آورد!
هایی از همین حرف ـ بت به ما و نسبت به بعضى از كارهای ما هم اعتراض داشتخب ایشان نس

از « ای بنشینند و كاری به کاری نداشته باشند!اینها فقط بلد هستند بروند گوشه»که:  ـ زنندكه بقیه می
كند فرمودند! همین ایشان در یك قضیه یك شب در یك جایی با یك نفر برخورد میاین مسائل افاضه می

شناخته و از حالات او خبر داشته و از خصوصیات و آن شخص فردی بوده كه آن فرد مورد نظر را می
كند یك قضیه او مطلع بوده و حتی از مطالبی كه دیگران اطّلاع نداشتند، او خبر داشته است، شروع می

تبه این شخص، رنگش مر، یك«جا بودم و این قضیه اتفاق افتادمن در فلان»برای او نقل كردن كه: 
و قضیه هم درست بوده و « جا، این قضیه اتفاق افتاددر فلان»پرید! بعد قضیۀ دومی را بیان كرد كه 

ای بوده كه با چشم خودش دیده و در كنارش بوده و مشاهده كرده، مطلبی که دروغ هم نگفته بود، مسئله
کند، تا آمد قضیۀ سوم را بگوید، رم ـ آن را نقل میبین آنها اتفاق افتاده بوده ـ هرچه بوده من اطّلاع ندا

ام چون من در ذهن خودم تصویری از این شخص برای خودم كشیده»، «چرا؟»، «نگو! نگو!»گفت: 
كه اگر این مطالب را تو بخواهی به من بگویی، كل آن تصویر در هم خواهد ریخت و تمام آنها ازبین 
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 «!ای آن تصویر، تصویر دیگری را بیاورمتوانم به جخواهد رفت و من دیگر نمی
توانم در قبال تحلیل قضایای واقعیه، توانمند بمانم، من ای وای! این یعنی چه؟! یعنی من نمی

شود؟! تكلیف شود؟! تكلیف افراد دیگر چه میناتوان هستم. خب تو ناتوان هستی پس تكلیف بقیه چه می
شود؟! تو كه الآن اند چه میبه حرف جنابعالی گوش دادهشود؟! تكلیف آنهایی كه ها چه میآن صحبت

آورد كه بروی در خودت كنی، آیا این برای تو مسئولیتی نمیخودت داری این مطلب را اقرار می
 گردشی بكنی و در كارهای خودت تفحص كنی و مطالب را از نو نگاه كنی؟!

 تفریغ قلباظهار عجز افراد در قبال شنیدن مطالب واقعی، نتیجۀ عدم 

، «چنین مطلبی را شنیدمهمبنده با پدر شما بودم و یك»اگر الآن شخصی بیایید و به من بگوید که: 
شخص دوم، شخص سوم، شخص صدم، هر كسی هرچه دیده یا شنیده، به هر نحوی، چه مثبت و چه 

قرار بود که عوض  منفی، بیاید همه را بگوید. اولاً بنده نسبت به آنچه دارم، دیگر یقین دارم و اگر
حال هم مطلب خلافی را قسم دیدیم و شنیدیم. و تابه حال عوض شده بود دیگر، چون همهبشود، تابه

نشنیدیم و اگر هم مطلب خلافی شنیدیم، متوجه شدیم كه برداشت آن شخص از این مسئله، باطل بوده، 
 قائل هستیم. این مبرهن و درست است. و خود ما برای مطلب، جایگاه خاص خودش را

طور در قبال حوادث و وقایع ناتوان باشد و اظهار عجز اما اگر قرار باشد بر اینكه انسان، این
از این شخص »گوید: كند، این همان كسی است كه قلب خودش را فارغ نكرده، نگه داشته است، می

شنوم! شما از این می هایی كه افكار خود من را تثبیت بكند، من آنها راحكایت نقل بكن ولی حكایت
خب «! ای كه من را در آن موقعیتِ گذشته، متزلزل نكندشخص، مطلب نقل بكن ولی در همان محدوده

 ای دارد؟!این چه فایده

 ها و افکار باطلبعثت انبیای الهی برای مقابله با انانیت

ر بیندازند ]و صاف کنند که اند؟ انبیاء آمدند كه تمام افكار قبلی، همه را بلدوزانبیاء برای چه آمده
آمدند، كسی كارشان نداشت. اثری از آنها باقی نماند،[ برای این آمدند. والاّ اگر آنها بر همان اساس می

تا بتُ دیگر هم در كعبه بگذارید، خدا پدرتان را هم بیامرزد، هر كاری دلتان بتُ پرستی بكنید، ده»
دست بگیرید، مسائل در دست شما ریاست بكنید، مكه را به خواهد بكنید، زنا بكنید، تجارت بكنید،می

شود، های خوبی دارد به او میاین کسی كه آمده، عجب آدم خوبی است، چه وحی»گویند: می« باشد و...
این قبیل باشد! دنیایتان برای خودتان باشد، ثروتتان برای خودتان  ها و مسائل ازای كاش همیشه وحی

اول باید این »كه بگوید: اما همین« ا همه برای خودتان باشد، عجب آدم خوبی است!باشد و رفت و آمده
ریزد، تمام آنچه قلب بر آن انُس گرفته و ای داد بیداد! عجب! تمام ذهنیات دارد می« بتُ را بیندازید

اینكه آن ه نهرود.[ اصلاً این پیغمبر آمدطبقه بر آن پایه ساخته، همۀ آنها دارد ]ازبین می 110ساختمان 
كند، اصلاً پی بالا تیشه انداخته، بمُب زده که ساختمان پایین بیاید، نه، پیغمبر آمده دارد زلزله ایجاد می

آید، همه ازبین طبقه پایین می 110شود، وقتی که متزلزل شد، تمام زند و پی متزلزل میرا دارد می
آید و با آن مقدار از ناخالصی در قلب در این میكند. رود. این پیغمبر آمده دارد این كار را میمی

 كند:آید، شروع میگیرد، در مقام برمیتعارض قرار می
كند، این دارد برخلاف عرف و سیرۀ عقلائیه عمل این پیغمبر دارد خدایان ما را مسخره می»

این آمده و اصلاً گوید؟! كند! این اصلاً چه کسی است که در مكه درآمده و دارد این مطالب را میمی
گوید که بین بنده و غلام و همۀ مسائل خویشاوندی را زیر پا گذاشته، ارتباطات را زیر پا گذاشته و می

خانه شود انسان در خانه بین خدمتكار و صاحبشود؟! آخر مگر میمگر می !بین مولا هیچ فرقی نیست
 «فرق نگذارد؟!
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 لامالسلزوم تأسی به روش انبیاء و ائمه علیهم

مگر جامعه این  ـ كنم، منظورم جامعه استشما را عرض نمی ـ گویید؟همین الآن مگر شما نمی
ای گوید؟ سر سفرهكنیم، چه میای كه الآن ما در همین ایران زندگی میزند؟ همین جامعهحرف را نمی

گویند که برو در ند و میدهنشیند یا نه به او غذا میآید میاندازند، آیا خدمتكار هم میكه در خانه می
كنیم! اگر بخواهند یک افطاری ای كه ما زندگی مییک اطاق دیگری غذا بخور؟! در همین جامعه

كنند که افرادی كه در این موقعیت هستند بندی نمیبدهند، مگر افراد، رفقا و دوستان خودشان را تقسیم
 ر یک اطاق دیگر بنشینند؟!در این اطاق بنشینند و افرادی كه در آن موقعیت هستند د

 رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و سلمّ چه فرمود؟ فرمود:
نشینم و با و مانند بنده روی زمین می» 1و أجلِسُ جِلسةَ العَبد؛ای از بندگان خدا هستم؛ من بنده

 «خورم.بندگان غذا می

فرمودند: اول تمام آن بندگان انداختند، میكه سفره میامام سجاد، امام رضا علیهماالسّلام وقتی 
طرف، از شهرها طرف و آننشستند، اگر اصحابی از اینآمدند و میها بیایند، آنها میبیایند، آن غلام

آمدند و بعد حضرت و... آمده بودند ـ چون سفرۀ حضرت همیشه در شب و روز پهن بود ـ آنها هم می
كردند: بسم الله الرحمن گفتند: نه! شروع میه؟ اگر میها نماندفرستادند که آیا كسی دیگر از غلاممی

این روش، روش چه کسی بوده؟ روش امام رضا بوده، خب او امام رضا بود دیگر.  2الرحیم، بفرمایید!

 «و أجلِسُ جِلسةَ العبد.»امام سجاد هم همین بود؛ 
یا، فقط بیا چای بده و ن»دهیم! كنیم؟ خدمتكار را راه نمیكار میحالا در همین اجتماع، ما چه

كند؟! مگر او آقاجان چه فرقی می«! برو، بیا سفره را پهن كن و برو، بیا غذا را آماده كن و بعد برو
خاطر یك خاطر موقعیت و تكلیف و بهانسان نیست؟! مگر مؤمن نیست؟! مگر مسلمان نیست؟! حالا به

هم انجام بدهد؛ البته اجیر است و باید هم آن ای دارای آن مسئولیت است و باید آن مسئولیتش را مسئله
مسئولیتش را انجام بدهد، اما چرا در طرز فكر، ما فكر خود را منحط كنیم و از آن فكر اسلامی، 
خودمان را به حضیض ذلت و بهیمیت و شهوات و دنیا و غفلات و كثرات دربیاوریم؟! چرا؟ هر چیزی 

 این روش صحیح نیست. جای خودش را دارد. نه، این روش غلط است،
من قلب خودم »گوید: این افراد، افرادی بودند كه قلب خودشان را تفریغ نكردند. ولی عنوان می

فرمایند، همین، تمام السّلام چه می، یعنی چه؟ یعنی منتظر بودم که ببینم امام صادق علیه«را تفریغ كردم
قداری را برای خود نگذاشتم که ببینم آن کلامی فرماید؟ تمام شد. مشد، امام معصوم به من چه دارد می

گوید بالا و پایین كنم، سبك سنگین كنم، ده درصدش، پنجاه درصدش، هفتاد را كه حضرت دارد می
الله نتوانستم، نشد، كسالت رسولیابن »طوری ]بپیچانم که:[ كنم و آن سی درصدش را درصدش را قبول 

حضرت « کشیم!م، نتوانستم انجام بدهم و شرمنده هستیم و خجالت میداشتم، نقاهت و از این مسائل داشت
نه، عنوان قلب خودش را « شاءالله به تو توفیق بدهد!خدا إن»گویند: كنند و میهم یك تبسم به رویت می

 فارغ كرد برای اینكه كلام حضرت را بشنود.
ه این مسئله بپردازیم، ولی خواستیم بشود؟ ما امروز میحالا این فراغت قلب چگونه حاصل می

کنیم والاّ در جلسات بعد بیان شاءالله اگر خداوند توفیق داد بیان میإن»از اول خودمان عذر آوردیم که 
 «کنیم.می

                                           
 :270، ص 6، ج الكافی 1

کانَ رَسولُ اللهِ صلى الله علیه و آله یَأکُلُ أکلَ العبَدِ، و یَجلِسُ ”عَبدِاللهِ علیه السلام، قالَ: عَن هارونَ بنِ خارِجَة عَن أبیِ»
 «“.العبَدِ، و یعَلَمُ أنَّهُ عَبد جِلسَةَ 

 .184، ص 2علیه السلام، ج  عیون أخبار الرضا 2
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 رسیدن و نرسیدن به مطلوب در اثر تفریغ و عدم تفریغ قلب

خاطر این آید، همه بهو تمام گرفتاری كه از زمان خلقت آدم تا قیامت برای بشر پیش آمده و می
هایی كه پیش آمده، كند، مسئله این است. جنگاست كه قلبش را در قبال مطلب حق فارغ نمی

همین هایی كه پیش آمده، تمام فسادهایی كه پیش آمده، فقط برای هایی كه پیش آمده، خسارتعفتیبی
دارد. و هر سعادتی كه در هر مرتبه نكته است كه قلب فارغ نیست؛ برای خودش مقداری را نگه می

 ایم. حالا این گوی و این میدان.دست بیاید، به همان میزانی است كه قلبمان را فارغ كردهبرای انسان به
 مطالب برای جلسۀ بعد. شاءالله بقیۀإن

كسانی قرار بدهد كه مشمول این دعای حضرت ل ما را از زمرۀ امیدوار هستیم كه خداوند متعا
خدایا همیشه قلب مرا آماده و پذیرای برای »کند: السّلام باشیم كه به خداوند متعال عرض میسجاد علیه

رضای من این است »این مسئله خیلی مهم است، آنچه مورد رضای او است.  «رضای خودت قرار بده.
دنبال رضای مگر ما به« نی، رضای من در این است كه فعلاً این كار را انجام بدهی.كه فعلاً اینجا بنشی

او نیستیم؟ پس داد و بیداد یعنی چه؟! ناسزا گفتن یعنی چه؟! آخر مگر رضای او با ناسزا گفتن، با هم 
نی و... آید؟! مگر با تو و مآید؟! مگر با دعوا جور درمیآید؟! مگر با سب و... جور درمیجور درمی
نه، فلان »، «آقا این كار را نكن, این كار را بكن»آید؟! ها جور درمیآید؟! مگر با این انانیتجور درمی

است، این چه کسی است؟ این منحرف شده, این كیست؟ این را باید طرد كرد، این را باید دور كرد, این 
؟! كاری ندارد، در خلوت خودت بنشین، بابا چه خبر است «!را باید چه كار كرد! داد و بیداد و هوار

كه بین خود و بین خدای  ذهن خودت را ]فارغ کن،[ با افراد دیگر مشورت كن، بسنج، تحقیق كن، وقتی
خواهی كه در همان موقعی كه مینحویوقت طبق همان عمل کن،[ بهخودت، دیگر مطمئن شدی، ]آن

كند، آن موقع آدم ت و خدا دارد از تو سؤال میاین كار را انجام بدهی فرض كنی که روز قیامت اس
زند که یكی به این بزند و یكی به آن بزند، گدار به آب نمیچنین دیگر بیكند، همخرده فرق میدیگر یك

این یکی را سب بكند، این یكی را مرتد كند، آن یكی را كافر كند، آن یکی را منحرف و آن یکی را 
 شود. حساب و كتابی هست.طوری كه نمین یکی را راستی، نه ایندین و آن یکی را چپی و آبی

توانی خدا را فریب كند، دیگر نمیفرض كن که الآن روز قیامت است و خدا دارد از تو سؤال می
 توانی. خدا را كه سهل است، ملائكۀتوانی افراد دیگر را فریب بدهی، ولی خدا را نمیبدهی! فعلاً می
توانی فریب آنها را هم نمی هایت هستند،نی فریب بدهی، آن دوتا را كه روی شانهتواخدا را هم نمی

دهیم و وقت خرده به فكر بیفتد بابا، ما خیلی استعدادهای خودمان را داریم به هدر میبدهی. انسان یك
ار داده، بدیلی را كه خدا در وجود ما قركنیم و آن گوهر نایاب و بیخودمان را داریم بیهوده تلف می

گذاریم! و هر كسی مسئول اعمال و كنیم، زیر پا میاش میكنیم، لِهداریم با دست خودمان خردش می
 رفتار خود است.

 اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد
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